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بــرگ ســبز و ســندكمپاني خــودرو 
 ،EX111 ســواري پرايــد هاچ بــك
مــدل 1392 ، بــه شــماره انتظامــي 
شــماره   ،  76 ايــران   49 د   287
موتــور4804493، شــماره شاســي

 N A S 4 3 1 1 0 0 D 5 7 3 4 3 8 4
مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط ميباشد. ) لاهيجان (

برگ سبز ) سند مالکیت(سواری 
 ۱۳۷۸ مــدل       ۱۳۲ پرایــد 
پــاک۲۶۷ص۸۳        شــماره  بــه 
موتــور  وشــماره   ۶۷ ایــران 
شاســی وشــماره   ۲۶۱۳۲۵۶
S۱۴۲۲۲۸۷۰۳۶۳۶۵  بــه نام 
مهناز ســعیدی ورنامخواستی  به 
کد ملــی ۱۱۷۱۳۵۳۲۰۰ مفقود 

شده اعتبار ندارد .زرین شهر.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو 
پــاک  شــماره  بــه   206TU3 
385 ن 16- ایــران 14 بــه رنگ 
ســفید مدل 1395 و شماره موتور 
165A0049547 و شماره شاسی 
 NAAP03EE8GJ814768
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند 
پــاک شــماره  بــه   LX XU7 
728 ق 42- ایــران 14 بــه رنــگ 
ســفید مدل 1393 و شماره موتور 
 124K0569715 و شماره شاسی 
 NAAC91CW3EF685163
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

 شرکت ایران پرسیت در نظر دارد تعــداد 5 دستگاه از 
ماشــین آلات موتوری به شــرح زیــر را از طریــق مزایده به 
بالاترین پیشــنهاد به فروش برســاند. متقاضیان با شــماره 

88835291 تماس حاصل نمایند :
1-تراکتــور رومانی   2-تراکتور گاردنر)باغی(   3-لیفتراک 

لینده 5 تن   4-بیل مکانیکی سه چرخ    5- دامپر

بــرگ ســبز  خــودروی  ســواری  
انتظامــی  شــماره  بــه   پرایــد 
۷۳۳ ط ۲۹ ایــران ۸۷ با شــماره 
شــماره  و   ۱۷۶۰۳۷۹ موتــور 
 S۱۴۱۲۲۸۵۹۸۰۱۳۱ شاســی 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ) زنجان (

سیســتم  سبزســواری  بــرگ 
مــدل   LXXU۷ تیــپ ســمند 
۱۳۹۳ رنگ ســفید به شــماره 
  ۱۲۴K۰۴۳۶۸۸۴ موتــور 
شاســی   شــماره   و  
 NAAC۹۱CC۷EF۶۶۷۴۲۲
مفقودوازدرجــه اعتبــار ســاقط 

است.)شوشتر(

موتورســیکلت  مالکیــت  ســند 
کویــر 125CDI به شــماره پلاک 
326/81495 بــه رنــگ قرمــز 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1395 
0125N3C281381 و شــماره 
  N3C125K9540349 تنــه 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

اينجانــب مجتبــي رزاقــي اردكانــي مالك 
ايكــس  ال  جــي   405 پــژو  ســواري 
  34 598ي  انتظامــي  شــماره  بــه  آي  
موتــور12484113789   73 ايــران 
شاســي14241503  بــه علــت مفقودي 
ســند كمپاني تقاضــاي رونوشــت المثني 
نمــوده ام چنانچــه هركــس ادعايــي در 
مــورد خــودرو مذكــور دارد  ظــرف مدت 
ده روز بــه دفتر حقوقي ســازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايــد . بديهي 
اســت پس از انقضاي مهلــت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شــد . ضمنا مدارك 
مفقود شــده، فاقــد اعتبار اســت. مدت 

اعتبار اين آگهي يكسال است . )شيراز(

 برگ ســبز خودرو ســواری هاچ‌بک QUIK GXR به شــماره پلاک 672 ق 88
ایــران 24 بــه رنگ ســفید- مشــکی روغنــی مــدل 1403 و شــماره موتور 
M1515391575 و شــماره شاســی NAPX213BAR1291934 مفقــود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

350متر زمین   100متر 
بنا  با سند-تنکابن                                                      

09117743342

آگهی‌های
 مفقودی

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو

دفاتر نمایندگی یکهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می‌پذیرد

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب
22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل
لوازم یدکی 

خودرو

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

خرید و فروش و اجارهاستخدام
کلیه املاک

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می‌باشد 
09383516500 

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

پاورقی
Research@kayhan.ir

ساخته شده بود. خانه جدیدی که پدربزرگ ساخته 
بود یکی از آنها بود.

 امــا منظره کوه‌هــا و طبیعت روســتاها بکر و 
دســت‌نخورده باقی مانده بود‌، زمزمه جویبار پشــت 
مزرعــه همان صدای دوران بچگــی ما را در خاطرم 

زنده می‌کرد. 
من اولین عصرگاهم را با فراغت بال در مزرعه و در 
میان باغ‌های سیب مشغول قدم زدن شدم همچنان‌که 
خورشــید به طرف غرب حرکت می‌کرد به تماشای 

سایه‌سارهای بیدهای مجنون نشستم.
اینجا بود که من یاد گرفتم صحبت کنم‌، قدم بزنم‌، 

بخوانم‌، بدوم‌، سوگند بخورم و بازی کنم. 
اینجا بود که بهترین خوابم را رفتم.

فــردای آن روز دیــر از خواب بیدار شــدم. در 
بازخوانــی صحنه‌هایــی از دوران بچگــی‌ام پــدر 

صفحه 6
شنبه ۱۸  اسفند ۱۴۰۳ 
۷ رمضان 1446 - شماره ۲۳۸۱۴

هوک مطمئن بود که تحلیل فیدلر مایه دردسر 
برای کنگره خواهد شــد. هوک اشکالاتی به مقاله 
وارد کرد )وی به ســرعت می‌توانســت این نقص‌ها 
را شناســایی کند( و به کریستول )که مقاله را به او 
فرستاده بود( نوشت: پیشنهاد من این است که مقاله 
با دفاعیه زیر منتشــر شود:  »این اظهارات نباید به 
عنوان حمله به انسان‌هایی که مرده‌اند تلقی شود اما 
نکته این است که روزنبرگ‌ها در حیات سیاسی‌شان، 
نقش انسانی خود را کنار گذاشتند و خود را به عنوان 

کرده بود، ‌آورد: ناخرسندی »نه به خاطر یافته‌های 
واقعی آن، که ممکن است درست باشد بلکه به خاطر 
تحقیر و شــدتی که با آخرین روزهای اتل روزنبرگ 
برخورد می‌کند. توهین‌آمیزترین بخش مقاله مربوط 
به پایان شفقت‌آمیز آن است که مرموزانه گفته این‌جا 
انسانی هست که رفتارش شبیه به انسان نیست و در 
عین حال با لحنی ترحم‌آمیز خواســتار عفو او شده. 
برایم ســؤال اســت که او اگر خود به مرگ محکوم 

می‌شد، چه رفتاری از خود نشان می‌داد«!
اسپندر به جوسلســون گفت: چسلاو میلوش 
)نویســنده و شاعر و استاد دانشگاه لهستانی( هم از 
مقاله روزنبرگ خوشــش نیامده. بدتر از آن تی.اس 
الیوت در پاسخ به درخواست اسپندر برای ]ارسال[ 
مقاله نوشت در مورد اثربخشی اینکانتر تردید دارد، 
چرا که »به وضوح تحت حمایت آمریکا منتشر شده«. 
اگر می‌خواهم چیزی بگویم که فکر آمریکایی را رسوخ 
دهد آیا بهتر نیســت آن را در مقاله‌ای که در آمریکا 
برای مصرف آمریکایی‌ها منتشر می‌شود، بیان کنم.1 
اسپندر توضیح داد: »نکته الیوت در این‌جا این 
بود که ما بایــد کاری کنیم تا ذهنیت منفی مردم 
به مجله )اینکه مجله با روکش فرهنگ بریتانیایی، 
تبلیغات آمریکایی را پنهان می‌کند( تغییر پیدا کند«. 
اسپندر با تایید نظر هیو گیتسکل مبنی بر اینکه »هر 
مطلبی ما منتشر کنیم از طرف افرادی که می‌دانند 
ما از حمایت آمریکایی برخورداریم، مورد تردید قرار 
خواهد گرفت« چنین جمع‌بندی کرد که: »هرگونه 
بیان مستقیم احساسات ضدکمونیستی تنها به سمت 
خود ما کمانه خواهد کرد و اهداف ما را به شکســت 

خواهد کشاند«. 
اسپندر در ادامه به جوسلسون گفت که او نامه‌ها 
را »عمیقا نگران‌کننده« یافته است2 و اضافه کرد: به 
شخصه نقدهایی به این مقالات که در جهت تامین 
منافع آمریکا نوشته می‌شوند، در دل دارم که طبیعتا 
مرا ســخت رنج می‌دهــد. ]و ‌ای کاش این ایرادات 
وجود نداشت و هیچ نقدی بر این مقالات وارد نبود 
و مــن نیز با دل و ذهنی مطمئن به تبلیغ محتوای 

آن می‌پرداختم[. 
ناتاشــا اســپندر3  گفت »در آن زمان یک تفکر 
ضدآمریکایی نابخردانه در انگلستان وجود داشت«. 
»ذهن افراد برجســته و مهم پر بود از کلیشــه‌های 
منسوخ در مورد آمریکا، که یک کشور تازه تاسیس 
اســت و از این حرف‌ها و اســتفن4 دائما توسط این 
افراد مورد انتقاد قرار می‌گرفت. آن‌ها می‌گفتند حتی 
یک نسخه از اینکانتر را داخل خانه‌هایشان نخواهند 
گذاشت، چرا که آمریکایی بودن آن بسیار واضح است 
و این او را بسیار عصبانی می‌کرد. چرا که می‌خواست 
از آن همکارانی کــه از زمان حضور خود در آمریکا 

تحسین کرده بود، دفاع کند«.
پانوشت‌ها: 

1- به نظر منظور الیوت این اســت که چرا باید در مجله‌ای 
بنویسم که تاثیر خود بر مخاطب را از دست داده است.

2- اشــاره به ســه نامه‌ای که توســط او در صبح ۲۲ اکتبر 
دریافت شد.

3- همسر اسپندر
4- استیون اسپندر

اتوبوس از دهکده‌ای به دهکده دیگری می‌رسید‌، 
اکثر خانه‌ها سقف‌های حلبی داشت و عمدتا با آجر، 

گل و چوب ساخته شده بودند. 
ته‌مانده روشــنای غروب آفتاب بی‌رمق بر سقف 
مســجد روســتا نشســته بود‌، مغــازه داران کرکره 

مغازه‌هاشان را پایین می‌کشیدند.
شــاگرد راننده به هر روستا که می‌رسید نام آن 
را بلند فریاد می‌زد تا مســافران در مقصدشان پیاده 
شوند. بچه‌ها برای اتوبوس دست تکان می‌دادند. یک 

ساعت و نیم بعد من به سرینگر رسیدم.
 سرینگر جدید با بزرگ‌ترین اردوگاه نظامی هند 
در کشمیر شروع می‌شــود: اردوگاه نظامی »بادامی 

باغ«.
 ایــن اردوگاه در مســیر بزرگراهی قرار دارد که 
سرینگر را به جنوب ایالت یعنی جامو متصل می‌کند. 

نمادهای سیاسی مطرح کردند. بنابراین صحبت ما 
این‌جا بر سر شخصیت‌های انسانی نیست، بلکه داریم 
یک ماجرای سیاسی را تحلیل می‌کنیم«. یک نسخه 
نه چندان مختصر از بند پیشنهادی هوک، راه خود 
را به متن فیدلــر پیدا کرد، اما تاثیر آن در مقاله‌ای 

که حول رذالت‌های بشری می‌چرخید از بین رفت.
اخبار مربوط به یادداشت فیدلر به سرعت پخش 
شد و در عرض یک هفته کل ۱۰۰۰۰ نسخه‌ای که 
برای شماره اول نشریه اینکانتر به چاپ رسیده بود، 
به فروش رفت )»اینکه چه تعداد از این‌ها توســط 
وزارت خارجه پیش‌خرید شده بود مشخص نیست، 

به گفته تام بریدن، سازمان CIA همچنین پول همه 
نسخ چاپ‌شده را برای پذیرش ]و جا انداختن[ آن ]در 

بین عموم[ پرداخت کرده بود«(. 
با توجه به قحطی مجلات ســطح بالا در انگلستان 
هرگز این شانس وجود نداشت که اولین نسخه اینکانتر 
با بی‌تفاوتی و بی‌مهری مواجه شود. اکنون نام آن بر سر 
زبان‌ها افتاده بود، و هیچ میهمانی شامی نبود که بدون 
بحث‌های پرحرارت درباره محتوای آن سپری شود. در 
عرض چند روز، پیامد آن در شکل یک کیف پر از نامه به 

منطقی‌تر از روزنامه‌هاست اما وقتی در یک بعد از ظهر 
به او گفتم این آن چیزی است که من می‌خواهم آن را 
امتحان کنم‌، می‌خواهم در مورد زندگی و جامعه‌مان 
بنویسم او مات و مبهوت شد. من حرف اول و آخر را 
به او زده گفتم: من کارم را به همین خاطر رها کرده‌ام.

او بــه نمایشــگر رایانــه کــه مصاحبــه ریزارد 
لهستانی(  )2007-1932روزنامه‌نگار  کاپوشینسکی 

را نشان می‌داد خیره شد.
پدر از من خواست رایانه را خاموش کنم و سپس 
با گفتن اینکه اکنون دیر وقت است از اتاق بیرون رفت.

او اکنون مجبور بود این مســئله را به اطرافیان و 
قوم و خویش‌ها و دوســتانش توضیح دهد چرا فرزند 
تحصیلکرده‌اش قصد ندارد کارمند شــود و مثل بقیه 
جوانان هم سن و ســالش یک شغل معمولی داشته 

باشد.

او اکنــون با یک پیمانکار که در زمینه ســاخت 
دیواره‌سازی سازه‌ها‌، پل‌ها و جاده‌ها فعالیت می‌کرد 

همکاری داشت. 
مــادر گفت: »با توجه به اینکه خودش شــخصا 
کارت را آورده اســت حتما باید به مراســم عروسی 

بروی«.
 ســال‌ها از زمان اقامت من در خانه پدربزرگ در 

روستایمان می‌گذشت. 
اول به‌خاطــر تحصیل بعدا به‌خاطــر کار من از 
آنجــا جدا افتاده بودم. پس از انفجار مین والدینم به 
سرینگر کوچ کرده و من طی سفرهایم به دره کشمیر 

در آنجا می‌ماندم.
روز بعــد اتوبوســی را به مقصــد آنانتناگ ترک 
کردم. جاده از شــهر آنانتناگ تا روستای من مرا به 

یاد عکس‌های کوزوو می‌انداخت. 

من سرم در چند هفته اول با دوستان قدیمی گرم 
بــود. در یکی از این روزها بود که کارت دعوتی برای 

شرکت در مراسم عروسی دریافت کردیم. 
طبق معمول روی کارت نوشته شده بود: »پیوند 
ازدواج‌ها در آسمان‌ها منعقد و در زمین جشن گرفته 

می‌شود« 
اشرف پسر همســایه در روستای آب و اجدادی 
ما داشــت ازدواج می‌کــرد. در زمانی کــه ما با هم 
در همســایگی کریکت بازی می‌کردیم او یک پســر 

بلندقامت و استخوانی بود.

اخبار مربوط به یادداشــت فیدلر به ســرعت پخش شد و در عرض یک 
هفته کل ۱۰ هزار نســخه‌ای که برای شــماره اول نشــریه اینکانتر به 
چاپ رســیده بود، به فــروش رفت )»اینکه چه تعداد از این‌ها توســط 
وزارت خارجه پیش‌خرید شــده بود مشــخص نیســت، بــه گفته تام 
بریدن، ســازمان CIA همچنین پول همه نســخ چاپ‌شــده را برای 
پذیرش ]و جــا انداختن[ آن ]در بیــن عموم[ پرداخت کــرده بود«(.

دولت به‌منظور ارائه تسهیلات بهتر به جهانگردان 
در پهلگام که یکی از مراکز مهم گردشگری کشمیر 
اســت اقدام به تعریض جاده کرده و در این راســتا 

خانه‌های زیادی در دو طرف جاده تخریب شدند.
کاشــی‌های رنگارنگ که زمانی آشــپزخانه‌ها و 
سرویس‌های بهداشــتی را تزیین کرده بودند اکنون 
توســط بولدوزرها به تلی از نخاله‌های ســاختمانی 

تبدیل شده بودند.
 به‌ نظر می‌رسید روستای من تغییراتی را شاهد 
بوده است. خانه‌های جدیدی در مزارع خارج از روستا 

حال و هوای اولین روز بازگشت در مزرعه و در میان باغ‌های سیب نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۳۲

ایــن باغ که رو‌بــه‌روی یک بازار واقع شــده با 
دیوارهــای قطــور بلنــد‌، موانع آهنی‌، ســنگرها و 
اســتحکامات دفاعی بتونی و ســربازانی مســلح که 

لباس‌های ضد گلوله پوشیده‌اند احاطه شده است.
آفتاب غروب کرد‌، مغازه‌ها بسته شدند و سربازان 

برای گشت‌زنی به خیابان‌ها ریختند.
در مرکز شهر سرینگر در لال چوک من سوار یک 

اتو ریکشا )موتور سه چرخ مسافربری( شدم.
 راننده لامپی را روشن کرد که نور زردش هم به 

طرف راننده بود هم مسافر.
 راننده‌ها باید همیشــه این لامپ را روشن کنند 
تا در تاریکی شب سربازان بتوانند صورت مسافران را 
رویــت کنند. ما از خیابان‌ها و جاده‌های خلوت عبور 

کردیم و در یک ایست بازرسی توقف نمودیم.
من کارت شناسایی‌ام را نشان دادم و کیف‌هایم 
را باز نمودم. اتو ریکشا از خیابان‌های بدون روشنایی 

عبور می‌کرد.
 شمع‌ها و چراغ‌های نفتی خانه‌ها را روشن کرده 
بود. سگ‌های ولگرد با واق‌واق کردن‌های مداوم و به 
پر و پا پیچیدن من اجازه نمی‌دادند وارد خانه شوم.

پدر سرشــام از من ســؤال کــرد: خب الان چه 
موضوعاتی را گزارش می‌کنی؟

در حالی‌که به بشقاب نگاه می‌کردم گفتم: هیچی 
من برای پاســخ به این سؤال در طول سفر زیاد 
تمریــن کرده بــودم ولی هیچ‌کدام از این پاســخ‌ها 
قانع‌کننده به‌ نظر نمی‌رســید. مجبور بودم داستان 

دیگری جور کنم. 
طی چند هفته بعد ایده نوشــتن کتاب را برایش 
مطرح کردم. ما اخیرا به اینترنت وصل شــده بودیم 

من نحوه وبگردی را به او یاد می‌دادم. 
او همچنین اکنون می‌توانست در فضای مجازی 

به مجلات ادبی زیادی دسترسی داشته باشد. 
پدر نظرش این بود که فضای مجازی معقول‌تر و 

 بــزرگ در اتاقــم را زد و از مــن خواســت بیدار 
شوم.

 لحــن صدای او از فریاد ترســناک به نجوای در 
گوشی مهربانانه تغییر پیدا کرده بود.

 پس از صرف نان چای ما قصد داشتیم به طرف 
همسایگان قدیمی برویم.

 پــدر بزرگ گفت: اشــرف اکنون یــک در آمد 
 خوبــی دارد بنابراین خانــواده‌اش تصمیم گرفتند او 

سر و سامان پیدا کند و ازدواج کند.
من سکوت اختیار کردم. ما به کوچه باریکی که 

به خانه اشرف منتهی می‌شد رسیدیم. 
خانه قدیمی از آجر گلی و سقف کاه اندود ساخته 
شده و با چراغ‌های مینیاتوری که پوشش سبز و زرد 

و قرمز پلاستیکی داشت تزیین شده بود.
چادر سفیدی هم در وسط حیاط بر پا شده بود. 
اشرف )داماد( روی یک صندلی در میان تعداد زیادی 
زن و بچه نشسته بود. او با لباس محلی کشمیری که 
روی آن یک جلیقه پوشیده بود بسیار شیک و جذاب 

به‌ نظر می‌رسید.
اشرف نگاهش به من که در کناری ایستاده بودم 
افتاد از صندلی بلند شــد‌، مــا همدیگر را در آغوش 
کشیده خندیدیم. من خندیدم و گفتم: خب پس تو 

امروز ازدواج کردی. 
او هم خندید و گفت: دیر یا زود آدم باید ازدواج 

کند. او دست مرا گرفت و تا صندلی‌اش پیش برد.
- خیلی خوشحالم که تو آمدی.خیلی وقت است 

که ندیدمت‌، من کنار اشرف نشستم.
دختران به رســم عروسی‌ها با صدای بلندی آواز 
می‌خواندند‌، پســرها به بهانه ایستادن در کنار داماد 
صورت‌های جوش‌دار خود را بیشتر برای جلب توجه 

سه تیغه کرده بودند.
اشرف مجبور بود قبل از رفتن به خانه عروس به 

سلمانی برود و آرایشگر با کیفی وارد شد.

من اولین عصرگاهم را بــا فراغت بال در مزرعــه و در میان باغ‌های 
سیب مشــغول قدم زدن شدم همچنان‌که خورشــید به‌طرف غرب 
حرکت می‌کرد به تماشــای سایه‌ســارهای بیدهای مجنون نشستم. 
این‌جا بود کــه من یاد گرفتم صحبت کنم‌، قدم بزنــم‌، بخوانم‌، بدوم‌، 
ســوگند بخورم و بازی کنــم. این‌جا بود که بهتریــن خوابم را رفتم.

دفتر اینکانتر رسید. نامه‌ای از کریستوفر ایشروود رسید که 
از مجله به‌خاطر یک شروع »طوفانی و عامه‌پسند« تمجید 
کرده بود. لئونارد وولف نوشــت که به همه یادداشت‌ها 
نمره »بالاتر از متوسط« می‌دهد، اما قطعه فیدلر را یک 

یادداشت »استثنایی« توصیف کرده بود.
از دور، اســتنباط ملوین لاسکی این بود که قطعه 
فیدلر سرانجام تلخی را برای اینکانتر موجب خواهد شد. 
نشانه‌های درستی این تحلیل در سه نامه‌ای که توسط 
اســپندر در صبح ۲۲ اکتبر دریافت شد، ظاهر گردید. 
اسپندر در مرقومه‌ای به جوسلسون نقل قولی از نامه ای.ام 
فورستر، که ناخرسندی ویژه خود را از مقاله روزنبرگ ابراز 

فروش 10 هزار نسخه نشریه اینکانتر 
در یک هفته

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۰۴
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